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 چکیده

در روابـ  همسـران ارـارد رـدد      هـا  از مفاهیمی هستند که در منابع اسلامی به وجود آن« رحمت»و « مودت»
در رواب  همسران بر اسـا  منـابع اسـلامی    « رحمت»و « مودت»مفهومی   است. هدف پژوهش، تدوین مدل

اسـلامی از داشـش     های سـاتتاری، ووامـو و آرـار ایـن دو مفهـوم در منـابع       است. به منظور دستیابی به مؤلفه
تهـاد در متـون دینـی اسـتفادد رـد، و روایـی محتـوای        معنارناسی زباشی و روش تحلیو محتوا و ابزارهـای اج 

در متـون  « رحمـت »و « مـودت »های پژوهش ششان داد کـه   ها مورد بررسی کاررناسان قرار گرفت. یافته یافته
دینـی پیرامـون ایـن دو     دینی پیرامون رواب  همسران به معنای لغوی اسـتعمال رـدد و ورـاراتی کـه در متـون       

اشـد. بنـابراین مـدل مفهـومی      به ووامو مؤرر و آرـار و قلمـرو ایـن دو مفهـوم پرداتتـه     مفهوم وجود دارد غالراً 
، و هجدد وامو مؤرر و هجدد رر تشکیو «تمنی»و « محرت»در رواب  همسران از دو مؤلفۀ ساتتاری « مودت»

ؤرر و ، و پنج وامـو م ـ «احسان»و « رقت»، «ادراک شیاز»از سه مؤلفۀ ساتتاری « رحمت»ردد، و مدل مفهومی 
هـا بـا یکـدیور و ارترـاا میـان مـودت و        آن های ساتتاری و رابطۀ  شُه ارـر برتوردار است. شتیجه اینکه مؤلفه

 رناسـی  روانمرحث رواب  همسـران در داشـش    میمفاه یبرت ۀسیو از مقارحمت در مدل مفهومی تریین رد، 
وجـود   رناسـی  روانهـوم در داشـش   دو مف نی ـا یبرا یمعادلهر چند به دست آمد که « رحمت»و « مودت»با 

بـا   رـناتتی  روان میمفـاه  یامـا برت ـ  های این دو مفهوم را به رکو کامو توضیح دهد، که بتواشد مؤلفه شدارد
 .مرترطند یدو مفهوم به شحو نیا های مؤلفه

 مودت و رحمت در میان همسران، مدل مفهومی، ادراک شیاز، رقت، احسان های کلیدی: واژه
 

                                                                                                                                        
ــ.  1 ــد روان یکاررناس ــلام  ارر ــی اس ــد  ی،رناس ــرآن و ح ــواد ق ــم، ا یث،داشش ــرانق ــند شو) ی ــلول:  یس مس

hedayatshodeh@gmail.com) 

 یرانقم، ا یث،داششواد قرآن و حد ،رناسی گرود روان یاراستاد.  2
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Conceptual Model of Love and Kindness in Spouses based on Islamic Sources 

 

Abstract: love and kindness are religious concepts that are mentioned in Islamic 

sources in the relationship between spouses. The purpose of this research is to 

compile the conceptual model of "love" and "kindness" in the relationship between 

spouses based on Islamic sources. In order to obtain the structural components, 

factors and effects of these two concepts in Islamic sources, the knowledge of 

linguistic semantics and the method of content analysis and tools of Ijtihad in 

religious texts are used and the validity of the content of conceptual components is 

examined by experts. The findings of the research show that "love" and "kindness" 

are used in the literal sense in religious literature about relationships between 

spouses. So conceptual model of "love" in spouses' relationships consists of two 

structural components: "affection" and "expectation" and eighteen factors and 

eighteen effects, and the conceptual model of "kindness" consists of three structural 

components: "awareness of need", "compassion", "niceness" and five factors and 

nine effects is formed and other concepts around these two express their territory, 

functions, effective factors or orientations related. The conclusion is that the 

components and the relevance between themselves and between "love" and " 

kindness" were explained in the conceptual model and from the comparison of some 

concepts of the relationship between spouses in psychology, it was found that 

although there is no equivalent for these two concepts in psychology that can fully 

explain all their components but some psychological concepts are somehow related 

to the components of these two concepts. 

Keywords: kindness, spousal relationships, conceptual models, islamic 

sources, love 
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 مقدمه
آیـد. ایـن    ترین شهاد اجتماوی به رمار می ترین واحد اجتماع است، اما مهم کوچک تاشوادد 

اهمیت به جهات مختلف، از جمله فراگیری جمعیتی، فراگیری زمـاشی، مرکزیـت تربیـت و    
شظام  (. از طرفی تردد1391ها، و پیوشد توردن جامعه به تاشوادد است )پسندیدد،   ررد اشسان

ای بـرای آرـفتوی    آن زمینـه   ای که آرـفتوی  زوجین پایۀ اصلی شظام تاشوادد است، به گوشه
دهد چووشوی روابـ    ها ششان می (. همچنین پژوهش2012تاشوادد تواهد بود )گلدشررگ، 

هـای زشارـویی و صـمیمیت     روان، تعـار   زشارـویی، سـلامت    کنند  رضایت  زوجین تعیین
 (.1398زادد،  ارویی است )رناگوییزش

به اوتقاد ما تداوشد متعال از همۀ مخلوقات به رأن و جایواد تاشوادد، اهداف 
تشکیو آن، و همچنین چووشوی حفظ، دوام، بهرود و کارآمدی تاشوادد و رواب  میان 

تواشد اشسان را به اهداف مورد شظر برای  تر است و فق  اوست که می اوضای آن آگاد
کریم پیرامون  . در چنین فضایی، کلام تداوشد متعال در قرآن تشکیو تاشوادد برساشد

مِنََْوَ »کند و آیۀ رریفۀ  ها اهمیت پیدا می شظام زوجین و چووشوی رواب  آن تردد

زْو اجاًَ
 
َأ نْفُسِکُمْ

 
َأ َمِنْ َل کُمْ َخ ل ق  نْ

 
َأ آي اتِهِ

 «لِت سکُْنُواَإِل يْه اَو َج ع ل َب يْن کُمَْم و دَّةًَو َر حْم ةًَ
تواشد چراغ راهی در تعاملات و رواب  زوجین در شظام تاشوادد بارد. آیۀ  ( می21)روم: 

رریفه در ابتدا به تلقت اشسان در دشیا از دو جنس متفاوت و به رکو زوجیت ارارد کردد 
لنوه و مکمو دیوری داشسته که هر دو از شفس اشساشی  است، یعنی هر کدام از زوجین را هم

و به رکو طریعی به هم شیازمندشد و با رسیدن به یکدیور به آرامش به وجود آمدشد 
و « مودت»ق(، سپس در ادامه، 1390؛ طراطرایی،1420فخررازى، تا؛  بی ،یطوسرسند ) می

را در رواب  زوجین به ونوان ششاشۀ الهی در چنین تلقتی مورد تأکید قرار « رحمت»
را « رحمت»، و «محرت»را به « مودت( »1364ورا  )به شقو از قرطری،  دهد. سدی و ابن می
را شوع تاصی از محرت « مودت»ق( 1390کنند، و ولامه طراطرایی ) تفسیر می« رفقت»به 
داشد که آرار و ترعات ظاهری ماشند الفت، مراودد و احسان به همراد دارد، و در توضیح  می

مشاهد  محرومیت رحمت به معناى شووى تأریر شفساشى است، که از »شویسد:  رحمت می
دل  آید، و صاحب محرومى که کمالى را شدارد و محتاج به رفع شقص است، در دل پدید مى

کند به اینکه در مقام ومو برآید و او را از محرومیت شجات دادد و شقصش را  را وادار مى
« مودت( »1380) تفسیر شموشه(. شویسندگان 250 ، ص16ق، ج1390)طراطرایی، « رفع کند
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اشد.  توصیف کردد «ثارگراشهیو ا جاشره کی» را «رحمت»، و «دمت متقابو به یکدیورت» را
را بر اسا  این دو مفهوم بنا  رضایت زشارویی( شیز کتاب تود با ونوان 1391پسندیدد )

کردد و معتقد است مودت و رحمت محور اساسی و راهررد اصلی در رضامندی و پایداری 
 است. راهررد نیوامو تحقق ا شددْتعامو مثرت و سازتاشوادد، و 

هـا   دهد کـه ومـد  شورـته    ها در این دو مفهوم به ما ششان می شواهی به آرار و پژوهش
در ترجمۀ ایـن دو واهد،   یمختصر حیتوضسور  روم بودد و شویسندگان پس از  21ذیو آیۀ 
مـودت و  ایجـاد  ووامـو  و تریـین فلسـفۀ ازدواج پرداتتنـد و سـپس     « لِتَسکنُُوا إلیَهـا »به ررحِ 
ــا رحمــت  ــع آنی ــابراین مــی  مواش ــد. بن ــن ورصــه تــالی از   را مطــرح کردش ــوان گفــت ای ت

 رـناتتی  روان ـ رناسی کامو و دقیق پیرامون مودت و رحمت، به ونوان مفاهیمی دینی مفهوم
مفهومی مستند و متقنی که ابعاد و زوایای ایـن   در رواب  زوجین است، و تهیه و ترسیم مدل 

رـود. پـژوهش حاضـر     را در رواب  زوجـین بـرای مـا رورـن کنـد، احسـا  مـی       دو مفهوم 
کشـف   ا ،ی ـماشنـد سـاتت مق   ،ورصـه  نی ـدر ا یل ـیتکم یهـا  پـژوهش  ریساتواشد مسیر  می
کنـد،   همـوار  ی را شیـز ا و مشـاورد  یو درمـاش  یپروتکو آموزر یۀو ته ها، کیو تکن ندهایفرا

بینـی توحیـدی اسـت و برتاسـته از      بـر جهـان  اسـلامی کـه مرتنـی     زیرا به اوتقاد ما، دیـدگاد  
، در تصـوص روابـ  همسـران    السـلام(  )ولـیهم های ومیق آیات و روایات معصومین  آموزد

کنـد کـه در هـر زمـاشی بـرای ارتقـای روابـ          هایی مطرح مـی  ها، تجویزها و ارزش توصیف
 (.1400زادد،  مفید است )رناگویی ها مؤرر و زوج

« رحمـت »و « مـودت »وشق و دوست دارتن بـه مفـاهیم   ، واه  رناسی رواندر داشش 
اشد و  های این مفهوم پرداتته شزدیک است، اما بیش از پاشزدد شظریه به توضیح و تفسیر مؤلفه

و « مـودت »هـای   اشـد، بنـابراین ابتـدا بایـد مؤلفـه      هر کدام از یـک زاویـه آن را توضـیح دادد   
 رناسـی  روانای در داشـش   ت آیا پیشینهرا در منابع اسلامی رورن کرد تا بتوان گف« رحمت»

، بـه شقـو از   1996و همکـاران )  1پیرامون این دو مفهوم وجود دارد یا تیر. بـه اوتقـاد بـاکوم   
هـای   به معنای باورها یـا مـلاک  « اشتظارات زشارویی»( مفهوم 1396تجسته مهر و همکاران، 

زوجین از این موارد  2های پندارت ران است که رامو پیش زوجین در مورد چووشوی رابطه
ها رضـایت و پـاداش بـه همـراد      ها چووشه باید بارد؟ چه چیزی برای آن رود: رواب  آن می

صرف وقت با یکدیور چه مقدار و چووشـه بایـد     دارد؟ از چه رفتارهایی باید اجتناب کنند؟
سـت؟  پردد با یکدیور چووشه ا های مشابه و ارتراا بی ردن در اهداف و ارزش بارد؟ سهیم 

                                                                                                                                        
1.  Baucom 

2.  prcconccptions 
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رسـد کـه    ارتراا دارد. در بررسی اولیه بـه شظـر مـی   « مودت»رسد این مفهوم شیز با  به شظر می
 1شیستند. به شظـر پترسـون و سـلیومن   « رحمت»ارتراا با  شیز بی« دلسوزی»و « مهرباشی»مفاهیم 

اسـت کـه در روابـ  مراقرتـی بـا      « اشساشیت»های ذیو فضیلت  از تواشمندی« مهرباشی( »2004)
هـا   رود. مفاهیمی چون تود را مساوی بـا سـایر اشسـان    فردی آرکار می ن به رکو بیندیورا

کردن به دیوران و تصوصـاً افـراد    داشستن، ارزرمند داشستن دیوران، ترحم، مراقب و شیکی 
تواشـد ایـن مفهـوم را     شیازمند بدون در شظر دارتن بازگشت منافع رخصی از ایـن اقـدام، مـی   

داتـو در رـرکۀ اصـطلاحاتی    « کـردن   شیکـی »و « سـخاوت »مفـاهیم  برای ما توضیح دهد، و 
(. بـه شظـر   2004دور تود جمع کردد است )پترسون و سـلیومن،  « مهرباشی»است که مفهوم 

 ششـلت  وـران یاز احسا  ارتراا با د« دلسوزی( »2009، به شقو از لوپز، 2009) 2جیمز  ررلین
احسا  کند  و مشاهدد یا با دقت و شوراشر ورانیرود فرد بتواشد رشج د یباوث مو  گیرد می

 (.2009)به شقو از لوپز،  ها پاسخ دهد و به آن
 

 روش پژوهش
وملیـاتی کـه رـامو     مرحلـۀ پـیش   (1دو مرحلـۀ کلـی دارد:    رناسی روانپژوهش در مفاهیم 

های مفهومی(، و سـپس   سازی )اشجام پژوهش کیفی و استخراج مؤلفه رناسی یا مفهوم مفهوم
پذیر کردن آن از طریـق سـاتت    سازی و اشدازد کردن مفهوم با کمّی  )وملیاتی سازی مشهود

مرحلۀ وملیاتی که به دشرـال تـدوین مداتلـه بـا      (2( است، و 3کردن سازد  مقیا  و مشخص
(. پـژوهش  1398سررت،  های تغییر است )صادقی کردن هدف، فرایندها و تکنیک  مشخص

بنـای محکمـی    رناسی، به دشرال ایجـاد سـن     مفهومحاضر در گام اول از مرحلۀ اول، یعنی 
در داشـش   رـناتتی  روانهـا در ایـن ورصـه اسـت، و آن را بـا رویکـرد        برای سـایر پـژوهش  

 6ای و مرتنی بـر اصـو تحلیـو مؤلفـه     5های معنایی و با توجه به شظریۀ حوزد 4معنارناسی زباشی
ناسـی اسـت کـه بـه چوـوشوی      ای از داشـش معنار  گوشـه « معنارناسی زباشی»کند.  پیویری می

کارکرد ذهن در کشف معنا از طریق تود زبان )شه داششی تارج از آن ماشند فلسفه و منطق( 
(. 1396کنـد )رکعـی و شصـرتی،     ها و جمـلات زبـاشی بحـث مـی     پردازد، و از معاشی واهد می

                                                                                                                                        
1.  Christopher Peterson & Martin E. P. Selgman 

2.  Sherlyn Jimenez 

3.  construct 

4.  language semantics 
5.  Semantic fields 
6.  componential analysis 
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کـه   اسـت « معنارناسـی زبـاشی  »های مرتر  با داشـش   یکی از شظریه« های معنایی حوزد»شظریۀ 
هـا بـا یکـدیور اسـت      ها و چوـوشوی ارترـاا آن   تر از واهد هدف آن رسیدن به درکی ومیق

ها از طریق  رناسی به بررسی ارتراا بین واهد در زبان« ای مؤلفه تحلیو »(. اصو 1972)اولمن، 
تواشـد در   ( و استفادد از این روش مـی 1384پردازد )صفوی،  دهند  آن می های تشکیو مؤلفه

آن کـاربرد دارـته بارـد. برتـی مؤلفـان از       رـناتتی  روانهـای   ی صفات و ویژگـی فهم معاش
پـور و حسـنی،    اشـد )ولـی   روش تحلیو محتوا در متون دینی به اجتهاد دینی هـم تعریـر کـردد   

دینـی در مرـاشی،     (؛ از این رو سعی ردد قواوـد و ضـواب  اسـتنراا و اجتهـاد از متـون     1389
 از کاررناسان تررد استفادد رود. دلهّ، روایت و در این مسیرابزارها و چووشوی استظهار از ا

های کیفی که از طریق اسـتخراج از اسـناد و مـدارک بـه دسـت       تنظیم و تحلیو دادد
 (: 1380ومد  زیر است )سرمد و دیوران،   مستلزم سه فعالیت  اشد، آمدد

 دودن اضافات؛صه کردن ورارات و زها و تلا آوری دادد ها با جمع تلخیص دادد (الف
 ها؛ ها و ماشند این جداول، ررکه ها از طریق شمودارها، ورضۀ دادد (ب
 و تأیید با بررسی روایی محتواها.گیری  شتیجه (ج

در آیـات قـرآن و روایـات    « رحمـت »و « مـودت »بنابراین در ابتدا محتوای مرتر  با 
زوجـین، روابـ  اشسـاشی و    اسـتخراج و بـه سـه دسـتۀ مـرتر  بـا روابـ          السـلام(  )ولـیهم بیت  اهو 

ای  کردشـد از ادلـه   های ساتتاری را بررسی مـی  ای که مؤلفه غیرمرتر  تقسیم رد. سپس ادله
پرداتتند تفکیک رد، و در شهایت دلالت هر یک از متـون   که به ووامو و آرار و احکام می

دینی به رکو مسـتقو مـورد بررسـی قـرار گرفـت. جهـت فهـم بهتـر متـون دینـی، دیـدگاد            
دیشمندان اسلامی مورد بررسی، و ورارات لغویون بـه رـکو تخصصـی و اجتهـادی مـورد      اش

بنـدی و مسـتندات    های ساتتاری و سایر مفاهیم مرتر  دسـته  مداقه قرار گرفت. سپس مؤلفه
مربوا به هر مؤلفه به همراد تشکیو تاشواد  متون به صورت تلاصه در قالب جدولی تنظیم 

ها با توجه به مستندات استخراج و در قالـب مـدل شمـودار ترسـیم      گردید. ارتراا میان مؤلفه
ــه همــراد تمــام مســتندات در قالــب پرسشــنامۀ    رــد. در شهایــت بردارــت هــای پژوهشــور ب

 1ها در جدول  های آن شفر از کاررناسان متخصص ارائه رد که ویژگی 14استاشداردردد به 
مورد بررسی  1«ص کمی روایی محتوارات»های پژوهش با  قابو مشاهدد است. و روایی یافته

( شمـر  لازم بـرای تمـام    2006، بـه شقـو از پولیـت و بـک،     1986) 2قرار گرفت. به گفتۀ لین
بارد که در غیر این صورت مؤلفۀ مورد شظـر روایـی لازم بـرای     78/0ها شراید کمتر از  مؤلفه

                                                                                                                                        
1.  Content validity index (CVI) 

2.  Lin 
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ها، مـدل   ید روایی یافتهآن مفهوم را شدارد و باید حذف یا بازشوری رود. در پایان پس از تأی
مفهومی و ارتراا بین دو مفهوم تریین رد، و امکان مقایسۀ این دو مفهوم بـا مفـاهیم موجـود    

 فراهم آمد. رناسی رواندر داشش 
 

 رناتتی گرود ارزیاب در بررسی روایی محتوای پژوهش های جمعیت ویژگی   1دول ج

 تعداد عنوان نوع تحصیلات

 تحصیلات حوزوی
   تارجاتمام در

 سال در  تارج 2سابقه حداقو 
6 
8 

 تحصیلات داششواهی
 دکتری

 داششجوی دکتری
 کاررناسی اررد

5 
3 
6 

 رتره ولمی
 استادیار
 داششیار

3 
1 

 

 در روابط همسران« مودت»های ساختاری مفهوم  های پژوهش در مؤلفه یافته
بـاب مفاولـه و صـفت     فعو مضارع،  و مشتقات آن به رکو مصدری، فعو ماضی،« وَدَّ»واه  

، «وَدود»، «مَـوَدَّد »وهشت مرتره در قرآن کریم به کار رفته است. همچنین تعابیر  مشرهه بیست
سـور    21و سایر مشتقات آن در روایات بسیاری آمدد است. از مجموع ادلهّ، تنها آیـۀ  « وُدّ»

ظـر کاررناسـان   این واهد را در رواب  زوجین بیان کردد است کـه از من  1روم و چهار روایت
  ای شــشدد اسـت، امـا از بررسـی سـایر ادلّـه       های ساتتاری این مفهوم ارارد ها به مؤلفه در آن

رـود. چنـان کـه     ای است که در درون احسا  مـی  تجربه« مودت»توان استفادد کرد که  می
در پاسخ به سؤال رخصی که از ولائم اصلی مـودت سـؤال کـردد     السـلام(  )ولیهحضرت صادق 

قلرت را امتحان کن، پس اگر تو او را در قلرت دوسـت دارـتی، او شیـز تـو را     »فرمودشد بود، 

                                                                                                                                        
...  ...؛ وصـایا القمـان لابنـه:    دَهْـرِدِ لِـدشَُیاَدُ    ولَُودٌ وَدوُدٌ، تُعِـینُ زوَْجَهَـا ولَـى    ةٌالسلام(: فَامرَْأَ الصادق)ولیه قال.  1

تَصَدَّقَتْ وَلىَ زوَْجِهَا قَرْوَ  ةٍآله(: مَا مِنِ امرَْأَ و  ولیه  الله  )صلیّ الله الوََدوُدُ تَعوُدُ بخِیَْرٍ وَلىَ زوَْجِهَا؛ قال رسول
بَعْدَ الدُّتُولِ  باِلْهِبَةِقِیوَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَکَیْفَ  رَقَبَةٍکُوِّ دیِناَرٍ وِتَقَ أَنَ یَدْتُوَ بِهَا إلَِّا کتََبَ اللَّهُ تَعَالىَ لَهَا مَکَانَ 

فقـال: یـا    آلـه(  و  ولیه  الله  )صلیّ ؛ إنّ رجلا أتى النریالاُْلْفَة ةِآله( إشَِّمَا ذلَِکَ مِنَ موََدَّ و  ولیه  الله  )صلیّ فقََالَ
و ما رآها و ما رأته قـ  حتـى إذا ابتنـى     ةشّه لعجب، إنّ الرجو لیتزوجّ المرأشریّ الله لقد وجرت من أمر و إ

 .رَحْمَةوَ  ةًآله(: وَ جَعَوَ بیَْنَکُمْ موََدَّ و  ولیه  الله  )صلیّ ء أحبّ إلیهما من الآتر. فقال بها اصطحرا و ما ری



 1اره ، سال هشتم، شم1403شناسی فرهنگی،  روان      304

 

. برتی ادله شیز به بعد رناتتی این مفهوم ارـارد دارشـد   (1/266، 1371 )برقى، 1«دوست دارد
بابویـه،   )ابـن  را بر اسا  تقدیر و تصور فاوو مودت از فضایو متعلق آن داشسـتند « مودت»و 

ای که مودت و مشتقات آن به کار رفته، این طور به دســت   سی مجموع ادله. از برر2(1376
و به ووامو مـؤرر، آرـار و احکـام ایـن       دینی معنای لغوی را مفرو  داشسته آید که متون  می

دینـی،   را از منظـر متـون   « مـودت »های سـاتتاری   توان مؤلفه رو شمی مفهوم پرداتتند؛ از این 
تواشـد مـا را    رناسی می داشست، پس بررسی دقیق و تخصصی لغتمستقو از معنای لغوی آن 

 به مراد تداوشد متعال از حقیقت این مفهوم در رواب  همسران آگاد کند.
، و ابـن  3تعریف کردد« اُمنیَّه»را به « ودّ( »1409در بررسی ورارات لغویون، فراهیدی )

، جوهــری  7(1421هـری ) ، أز6(1414، فیـومی ) 5(1412اصـفهاشی )  ، راغـب  4(1404فار  ) 
و « محرــت»ایــن واهد را بــه دو معنــای  10(1375و طریحــی ) 9(1414، ابــن منظــور )8(1376)
تعریـف کـردد و آن را   « حبّ»را به « ودّ( »1400اشد. ابوهلال وسکری ) تعریف کردد« تمنی»

بـه   را« ودّ»( شیـز  1421سـیدد )  ابـن   11داشد که بالطرع مورد تمایـو اشسـان اسـت.    در اموری می
داشـد کـه در آن تـوبی و تیریتـی وجـود       تعریف کردد و آن را در امـوری مـی  « حبّ»

                                                                                                                                        
إشِِّی أوََدُّکَ فَکیَْفَ أوَْلـَمُ    وَنِ الرَّجُوِ یقَُولُ السلام( )ولیه اوَرْداِللَّهِالحََکمَِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجلًُا یَسْأَلُ أبََ  بْنِ  صَالِحِ.  1

 توََدُّدُ فَإشَِّهُ یوََدُّکَ. ؟ قَالَ امْتحَِنَ قلََرَکَ فَإِنَ کنَُتَ أشََّهُ یوََدُّشیِ
)الرسـول( ولَـَى أمَُّتـِهِ وَ أمَـَردَُ أنََ یجَعْـَوَ أجَـْردَُ فـِیهمِْ         راَبتَهَِِ قَةَوَجَوََّ موَدَّ السلام(: فرََ َ اللَّهعُزَّ )ولیه الرضا  الامام  قال.  2

  .إشَِّماَ تکَوُنُ ولَىَ قدَرِْ الفَضَوَ ةَفضَلَهِمُِ الَّذیِ أوَجْبََ اللَّهعُزََّوجَوََّ لهَمُْ فإَنَِّ المَوَدََّ بمِعَرْفِةَِلیِوَدَُّودُ فیِ قرَاَبتَهِِ 

 .الامُنية، و هو یوََدُّ من  وَدِدْتُالوََدُّ مصدر .  3

 أنَّ ذاک کان إِذا تمنَّیْتَه.  ... و هو وَدیدُ فلانٍ أى یحُِرُّه، ... و وَدِدْتُ  : أحررته . وَدِدْتُهمحََبَّةٍتدلُّ ولى  كلمةٌ.  4

 کوشه. ء و تمنیّ  الشی  محَبّةالوَُدُّ: .  5

 ( بِالفََتَحِ تَمنََّیْتُهُ.ةً( لَوْ کَانَ کَذاَ )أوََدُّ( أیَْضاً )وُداًّ( و )وَداَدَ ... و )وَدِدْتُ هُ... أَحرََرْتُ ( : )أوََدُّدُ ودِدْتُهُ.  6

لـو أَنَّ حظَِّـى    ةً... و أششد فی التمنیّ: وَدِدْتُ وِداَدَ و أششد ةُو الَموَددَ ةو یقال: فی الحُب: الوُد و الوَد و الموََدَّ.  7
 . یَصرِْموُشىِخلَُّانِ أنَ لَا من ال

 .... أى تمنَّیتْ. و ودَدِتُْ الرجوَ أوَدَُّدُ ودًُّا، إذا أحرْرَتْهَُ تقول: ودَدِتُْ لوتفعو ذاک، و ودَدِتُْ لو أشَّک تفعو ذاک.  8

 أَی یتمنى.... یوََدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ  الأمُْنِيَّةءَ أوََدُّ، و هو من  الشی  الودُّ الحُبُّ ... و وَدِدْتُ.  9

 لو أشک تفعو کذا: أی تمنیت.  أوََدُّ: إذا أحررته... و توََدَّدَ إلیه: تحرب إلیه. و وَدِدْتُ  الرجو  وَدِدْتُ.  10

تـرى أشـک    میو الطراع فقـ  ألا  جهةجمیعاً، و الود من  الحكمةأنّ الحُبَّ یکون فیما یوجره میو الطراع و .  11
وتقـول أودّ أن ذاک کـان لـی اذا     ةو لاتقـول أودّ الصـلا   ةأحـب الصـلا  فلاشاً و أودد، و تقول   تقول أحب

 المحبةة تتعلق بـالملاذ فقـ  و    ةالشهو و»شویسد:  تمنیت ودادد. ایشان در تفاوت میان رهوت و محرّت می
 «.تتعلق بالملاذ و غیرها
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مرکـب از دو معنـای   « مـودت »رـود کـه واه     مجموع ورارات لغویون استفادد مـی  از 1دارد.
له این واهد را جامع بین این دو  ( شیز موضوع1412است. راغب اصفهاشی )« تمنی»و « محرت»

داشـد و اسـتعمال ایـن     ( را مصداق این معنا مـی 21مورد بحث )روم:  معنا داشسته و آیۀ رریفه
بنـدی   پژوهش حاضر برای رسیدن به جمع 2داشد. واهد در هر یک از این معاشی را مجازی می

را بـه ماشنـد واه  مـودت مـورد     « تمنی»و « محرت»ها، هر دو معنای  درست و صحیح از مؤلفه
 زیر است. دهد که توضیح آن به ررح بررسی قرار می

لـزوم  »( معنای اصـلی ریشـۀ ایـن واهد را    1404، ابن فار  )«محرت»در بررسی واه  
داشسته و استعمالات ایـن واهگـان را در کـلام قرایـو و ارـعار      « )چسریدن( و ررات )پایداری(

داشـد. راغـب    ، رـاهد بـر مـدوای تـود مـی     «گیـر کـردن   شکنـدن، و دل   دل »ورب به معنـای  
داشد که تیر داشسته یـا پندارـته    چیزی می ارادد )تمایو قلری( به »را « رهّمح( »1412اصفهاشی )
کنـد و   و آن را بر سه قسم محرتِ لذت، محرت شفس و محرت فضـو تقسـیم مـی   « ردد است

اشد، چون معنى آن در اصو این اسـت کـه در    گوشه گفته را این « فلاشاً  حرَرَْتُ»معتقد است که 
« فلاشـاً   أحَرَْرْـتُ »و قلب و دلش را ریفتۀ تـود کـردم. معنـای    مرکز جان و دلش جاى گرفتم 

را مخـالف یکـدیور   « بغض»و « محرت»یعنی دلم را جاى محرتش قرار دادم. ایشان همچنین 
کردن شفس از چیـزی   داشسته و در توضیح آن بغض را یک صفت شفساشی و به معنای دوری 

ف محرت که به معنـای کشـش و تمایـو    رود؛ بر تلا میلی می داشد که از آن دوری و بی می
( در توضیح ورـارت  1400ابوهلال وسکری ) 3رود. شفس به چیزی است که به آن راغب می

داشد که ولاود بر تود رـیء، کـار تیـری را هـم ارادد      محرت را در جایی می« أحررتُ زیداً»
کردد بارـید، همچنـین    رساشی به زید را هم ارادد کردد بارید، مثلاً ولاود بر زید، اکرام و شفع

را از قریـو  « محرـت »رساشد که هیچ اراد  سوء شسرت به زید شدارید. ابوهلال  این مطلب را می
ایـن گوشـه   « محرت»داشد. از مجموع ورارات لغویون پیرامون واه   می« رهوت»ارادد و غیر از 

                                                                                                                                        
 داَتِو الخیَْر.الوُدُّ: الحبُُّ یکون فی جَمیِعِ مَ.  1

الودّ،   أنّ التّمنیّ یتضمّن معنى واحد من المعنیین ولى  کو  کوشه، و یستعمو فی ء و تمنیّ  لشیا  محَبّةالوَُدُّ: .  2
َج ع ل َب يْن کُمَْم و دَّةًَو َر حْم ةًَتعالى:  و قوله  ، لأنّ التّمنیّ هو تشهیّ حصول ما توََدُّدُ

 ةالمجرّد المحبّةالتی تقتضی  ةِالَموََدَّ  ...، و فیةالمذکور الألفةإلى ما أوقع بینهم من  ة( ... فإرار21 )روم:
َفِيَقوله:   فی َإِلاََّالْم و دَّة  جْراً

 
َأ َع ل يْهِ لُکُمْ

 
سأْ
 
َلا َأ قُلْ

َط ائِف ةٌَالّتی تقتضی معنى التّمنیّ:  ةِالَموََدَّ  ...، و من )23 الشورى:(َالْقُرْب ى و دَّتْ

هْلَِالْکِت ابَِل وَْيُضِلُّون کُمَْ
 
 .(69ومران:  آل)َ ومِنَْأ

 ء، الذی ترغب فیه. فإنّ الحب اشجذاب النفس إلى الشی.  3
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ه تـوب و  شسرت به چیزی است ک« ولاقۀ قلری و دلرستوی»رود که محرت شووی  استفادد می
 شی و اکرام محروب به دشرال دارد.رسا رود و آراری را به ماشند شفع تیر داشسته می

در شظـر گـرفتن   »( معنای اصـلی ایـن واهد را   1404، ابن فار  )«تمنی»در بررسی واه  
کنـد کـه    و اسـتعمالاتی بـرای آن بیـان مـی     1داشـد  مـی « ردن قضاء بر تحقق آن جاری  وچیزی 

گـذاری کردشـد چـون تلقـت      شـام « منَیّ»معنایی است، مثلاً مایع شطفه را  حاکی از وجود چنین
رود؛ یا مرگ را بـه جهـت    رود و قضاء الهی بر آن جاری می ها در آن مایع اشتظار می آیند  آن

را « تمنـی ( »1412شامنـد. راغـب اصـفهاشی )    می« منیهّ»آشکه برای اشسان در هر حالی مقدَّر است 
، و «تمنـی »و معتقد است آرزو کـردن را   2داشد می« ر شفس و تصور آندر شظر گرفتن چیزی د»

اشد، چون آرزو کردن شووی در شظـر دارـتن تصـویری     شامیدد« امُنیَّه»و « منُیَ»آرزوهای اشسان را 
در شفس و درتواست تحقق آن است، هرچند این آرزوهـا از روی تخمـین و ظـن یـا از روی     

های ایـن مفهـوم    مؤلفه به معنای تواستن را از« تشهی»مچنین مشاهدد و بناء بر اصو بارد. او ه
تواهش و طلب شفـس بـه حاصـو    »( معنای اصلی تمنی را 1368ولامه مصطفوی ) 3داشد. می

را از معـاشی  « مطلق تقـدیر »داشد و معنای  می« ردن چیزی همراد با تقدیر و در شظر گرفتن آن 
ایـن  « تمنـی »وع ورارات لغویون پیرامـون واه   رمارد. بنابراین از مجم مجازی این واهد برمی

است، به معنـای )در شظـر دارـتن    « تصور»رود که این واهد دارای دو مؤلفۀ  گوشه استفادد می 
هـای   به معنای )تواستن آن امر مطلوب( کـه در مجمـوع معـادل واهد   « تشهی»امر توب(، و 

ر رخصی امور تـوبی را در چیـزی   بارد، به این بیان که اگ می« اشتظار امر مطلوبی را دارتن»
 ناست که گویا منتظر بودن آن است.تصور کند و آن ریء را بخواهد به این مع

این طور به دسـت  « تمنی»و « محرت»، «مودت»از بررسی ورارات لغویون در واهگان 
کـه   یزی)اشتظار بودن امر مطلوب( شسرت به چ یو تمن یمحرت قلر»یعنی « مودت»آید که  می
کـه   یزیکه رخص در مواجهه با چ حیتوض نیا ؛ با«است رغرتو  ویص مورد تمارخ یبرا
 ای ـ ینـ ـیقصورت یبه  یاست، تصورات توبی و مورد تمایو تواستنبه رکو طریعی او  یبرا

هـای   یو تـوب  ءیمنتظـر بـودن آن ر ـ   یعن ـی تواهـد  یو آن را م ـ رد،گی ـ یدر شظر م یاحتمال
از  تواهـد  یشم ـبـه آن دلرسـتوی دارد و    یعنی ،دارد یمحرت قلر ءیشسرت به آن ر واوست، 
 .رود جدا و بکند  آن دل

                                                                                                                                        
 ء و شفَاذ القَضاءِ به. قدیرِ ریت.  1

 ء فی النفّس و تصویرد فیها. ر ریتقدی.  2

 التمنی هو تشهیّ حصول ما توََدُّدُ..  3
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در منابع اسـلامی   همسران رواب  در «مودت»ی مدل مفهوم مییبوو متواشی یم نیبنابرا
که روایی آن بـر اسـا  ارزیـابی     ردد ویتشک« تمنی»و « محرت قلری»مؤلفۀ ساتتاری  دو از

اسـت کـه    92/0های این مفهــوم   های مؤلفـــه اتصو میاشویـن ر 85/0کاررناسان بالاتر از 
هـای   توان گفت استخراج و استنراا مؤلفه بارد؛ در شتیجه می می 78/0این مقادیـــر بالاتر از 

معترـر بـودد اسـت. شتیجـۀ       بر اسـا  داوری متخصصـان  « مودت»ساتتاری و موضوع مفهوم 
 قابو مشاهدد است. 2یابی در جدول ارز

 

 «مودت»و آثار مفهوم  در عوامل مؤثر های پژوهش یافته
، 1(96)مـریم:   صالح  وموو  متعال ایمان به تداوشدرود که  از بررسی متون دینی استفادد می

، 3(1410، آمـدی   تمیمـی ) شصـیحت ، 2(1407؛ کلینـی،  1410، آمـدی   تمیمـی ) الخلق  حسن
، 4(1407ی، )کلین ـ کـردن در مجـالس   بـاز  جـا و  هـای شیکـو   کردن بـا شـام   صداتوررویی و 

 رـروی   جنسـی در ازدواج  ۀ رابط ـ، 5(1381، حراشـی   رـعره   ابن) صدور از آفات قلری  سلامت
کردن با زبـان    صحرتو  شکردن  مجادله، 7(1403)مجلسی،  بخشیدن مهریه، 6(1422)رعلری، 

 شکـردن، فخرفرورـی    روتی ،8(1376بابویه،  ؛ ابن 1397زینب،  ابی  )ابن  و فهم طرف مقابو

                                                                                                                                        
 وُدًّا.  لرَّحْمنُعَوُ لَهُمُ اسَیجَْ  إِنَّ الَّذینَ آمَنوُا وَ وَمِلوُا الصَّالحِات.  1

  الخَلُُـقِ   السلام(: حُسـْنُ  )ولیه الصادق ؛ قالةَوَ یُؤَکِّدُ الَموََدَّ الْمحََبَّةَ  السلام(: حُسْنُ الخَلُُقِ یوُرِثُ )ولیه ولی   قال.  2
 .ةِلِلَموََدَّ مجَْلَبَةٌ

 َشصَحْ. ی مَن لمَ ةَالسلام(: ماأتلَصَ الموََدَّ  )ولیه قال تثُمِرُ الوُدَّ. و النَّصيحَةُالسلام(:  )ولیه ولی   قال.  3

عُ   و  ولیه  الله  )صلیّ النریّ  قال.  4  لَـهُ فِـی    آله(: رَلَاثٌ یُصفْیِنَ وُدَّ الَمرََءِ لِأتَِیهِ الَمُسلِْمِ یَلقََادُ بِالَرِشَرِ إِذاَ لقَِیَـهُ، وَ یُوَسعـ
 أحََبع الَأَسْمَاءِ إلَِیْهِ.بِ إلَِیْهِ، وَ یَدْووُدُ  الَمجَْلسِِ إِذاَ جَلسََ 

 .صُدوُرِهمِْ بسَِلاَمَةِالسلام(: لَاتظََهرَُ مَوَدَّتُهُمْ إلَِّا  )ولیه الصادق  قال.  5

سلمّ( فقال: یا شرـیّ الله لقـد وجَرِـتُ مـِن أمـرٍ و إشـّه لَعجَـَبٌ، إنّ         و  آله و  ولیه  اللّه  )صلى أنّ رجلا أتى النریّ.  6
ء أحبّ إلیهما من الآتـر.   ما رأته ق  حتى إذا ابتنى بها اصطحرا و ما ری ما رآها و و ةالمرأ الرجو لیتزوجّ

 .رَحْمَةوَ  ةًسلمّ(: وَ جَعَوَ بیَْنَکُمْ موََدَّ و  آله و  ولیه  اللّه  )صلى الله فقال رسول

تَعَـالىَ لَهَـا    بِهَا إلَِّا کَتَبَ اللَّهُ  یَدْتُوَ  لىَ زوَْجِهَا قَرْوَ أَنَتَصَدَّقَتْ وَ ةٍآله(: ماَ مِنِ امرَْأَ و  ولیه  الله  )صلیّ النریّ  قال.  7
آلـه(: إشَِّمَـا    و  ولیـه   الله  )صـلیّ  بَعْدَ الدُّتُولِ فقََالَ باِلْهِبَةِقِیوَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَکیَْفَ  رَقَبَةٍمَکَانَ کُوِّ دیِناَرٍ وتَِقَ 

 .لْفَةموََدَّةِ الاُْذلَِکَ مِنَ 

النَّا ِ إلِىَ شَفَسِهِ وَ إلَِینَْـا بِـأَنَ یظَُهِـرَ لَهـُمْ مَـایَعْرفِوُنَ وَ       ةَالسلام(: رحَِمَ اللَّهُ وَرْداً اسْتجََرَّ موََدَّ )ولیه الصادق  قال.  8
 کفَُّ وَنَهمُْ مَا یُنَکِروُنَ.یَ

 النَّا ِ إلِیَْنَا فحََدَّرَهُمْ بِمَا یَعْرفِوُنَ وَ ترََکَ مَا یُنَکِروُنَ. ةَدَّالسلام(: رحَِمَ اللَّهُ وَرْداً اجتَْرَّ موََ )ولیه و قال     
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، احسـان  1(1381،حراشـی   رـعره   ابـن ) اسرار محرماشه را شوفـتن و  شورزیدن  تصومت ردن،شک 
)طرری،  رروی  ازدواجو  3(1410، تمیمی آمدیدادن ) ، هدیه 2(1376 ،یرره یر ی محمد)

؛ 89)مائـدد:   شکـردن   ظلـم از ووامو مؤرر بر مودت است. همچنـین   4(1372؛ طررسی، 1412
ــر، ا5(1403؛ مجلســی، 1407کلینــی،  ، 6(1403؛ مجلســی، 1407)کلینــی،  یصــال شفــع و تی

، 7(1403؛ مجلسـی، 1410)تمیمـی آمـدی،   قرابت و شزدیکـی (، 21سکوشت و آرامش )روم: 
 تمـود ، 9)همـان(  مواسات در فراخ و سـختی ، 8ق(1410)تمیمی آمدی، ظهار محرت زباشیإ

طراطرــایی،  ؛1403)مجلســی،  الفـــت، 10(1371)برقــی،  متقابــو محرــوب بــه رــخص دلرســته
، رـراکت در مـال  ، همراهی و همنشینی، 12(1407)کلینی،  توردن غذای محروب، 11(1390

                                                                                                                                        
وَ لاَتشَُـارَّشَّهُ وَ     وَ لاَترُاَهیِنََّـهُ   یصَفْوَُ لکََ ودُُّ أتَیِکَ فلَاَتمُاَزحِنََّهُ وَ لاَتمُاَریِنََّهُ السلام(: إنَِ أرَدَتَْ أنََ )ولیه الصادق  قال.  1

 یضَرَُّکَ فإَنَِّ الصَّدیِقَ قدَیکَوُنُ ودَوَُّکَ یوَمْاً.  ولَیَهِْ ودَوُُّکَ لمَْ  سرِِّکَ إلَِّا ولَىَ ماَ لوَِ اطَّلعََ  منَِ  لعِْ صدَیِقکََلاَتطَُ

 الإحْسانُ. المحََبّةِالسلام(: سَربُ  )ولیه ولیٌّ  قال.  2

 .الْمحََبَّة تجَلِْبُ الْهدَيَِّةُالسلام(:  )ولیه ولیٌّ  قال.  3

تتوادون بها، و  الختونة مودةو  ةروم، قال الطرری: جعو بینکم بالمصاهر  سور 21ۀ بردارت مفسرین از آی.  4
 بعصةمة التـوادّ و التـراحم     أجلها... . و قال الطررسی و الشـرر و الزمخشـری: وَ جَعَـوَ بَیْـنَکمُْ      تتواصلون مِن

 أو رحم. قرابةسرب یوجب التعاطف من  لقاء، و لا ، و لافةسابقة معرتکن بینکم  الزواج، بعد أن لم

لِلَّذینَ آمَنوُا الَّذینَ قالوُا إشَِّا شَصـارى؛   ةًلِلَّذینَ آمَنوُا الَیَهوُدَ ... وَ لَتجَِدَنَّ أقََربََهمُْ موََدَّ ةًلَتجَِدَنَّ أَرَدَّ النَّا ِ وَداوَ.  5
قُوَ لاأَسْلَلُکمُْ ولََیْـهِ    السلام(: وَ اللَّهُ یقَُولُ )ولیه ولی  ؛ قالةضدّها العَداوَو  ةَالسلام(: الموََدّ )ولیه الصادق  قال

 اللَّه. لَعْنَةُفَمَنَ ظلََمَنَا فَعلََیْهِ   القَُربَى  فیِ ةَأجَْراً إلَِّا الَموََدَّ

وَ آترَِتِهِ؛ وصایا لقمان الحکـیم    دَهرِْدِ لِدشَُیاَدُ وَلىزوَْجَهَا   ولَوُدٌ وَدوُدٌ، تُعیِنُ ةٌالسلام(: امرَْأَ )ولیه الصادق  قال.  6
 ... الوََدوُدُ تَعُودُ بخِیَْرٍ وَلىَ زوَْجِهَا. لابنه:

 لْقَرَابةَةُ ابَـیْنَ الَأبَْنَـاءِ وَ    قَرَابةَةٌ الَآبَـاءِ   ةُ)ع(: مَـوَدَّ  قـال  ؛ وةٍموََدَّ  یحَتَْاجُ إلِىَ قَرَابَةٍالسلام(: وَ کُوُّ  )ولیه ولی  قال.  7
 .الْقَرَابَةإلِىَ  ةِالَموََدَّ أَحوْجَُ مِنَ ةِالَموََدَّ إلِىَ

 العَینْانِ. المحَبَّةِیُعَرعرُ ونها اللِّسانُ، و ونِ  ةَ)ولیه السلام(: إنَّ الموَدَّ ولی قال .  8

 .ةًالضَّرَّاءِ موُاَسَا السَّرَّاءِ وَ فیِ واَشِهِ فیِأَفَضَلُهُمْ لِإِتَ ةًالَإِتوَاَنِ موََدَّ  )ولیه السلام(: أَصْدَقُ ولی قال .  9

 السلام(: امْتحَِنَ قلََرَکَ فَإِنَ کُنَتَ توََدُّدُ فَإشَِّهُ یوََدُّکَ. )ولیه الصادق  قال.  10

تَعَـالىَ    بِهَا إلَِّا کتََبَ اللَّـهُ   تُوَیَدْ  تَصَدَّقَتْ وَلىَ زوَْجِهَا قَرْوَ أَنَ ةٍآله(: مَا مِنِ امرَْأَ و  ولیه  الله  )صلیّ النریّ  قال.  11
آله(: إشَِّمَا  و  ولیه  الله  )صلیّ بَعْدَ الدُّتُولِ فقََالَ باِلْهِبَةِقِیوَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَکیَْفَ  رَقَبَةٍلَهَا مَکَانَ کُوِّ دیِناَرٍ وتَِقَ 

 .الاُْلْفَة ةِذلَِکَ مِنَ موََدَّ
دّ شوع تاصی از محرت است، و همـان حرـّی اسـت کـه آرـار و ترعـات ظـاهری ماشنـد         و» ولامه طراطرایی:     

 .«دارد حسان به همراداو  مراودد، تالف

 الرَّجُوِ لِأتَِیهِ بِأَکَلِهِ مِنَ طَعَامِهِ. ةُالسلام(: أَ مَا ولَِمْتَ أشََّهُ تُعرَْفُ موََدَّ )ولیه الصادق  قال.  12
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هـر چنـد از او   کـه   محرت به فرزشدان همسر، مندی رضایت، 1)همان( واشه، اسرار بودنامحرم 
 و تـاشوادد  و تـود  در سرک زشدگیصلاح توس  زن، ازشدگی  مختلف کردن امور  جمع، شرارد

هـای ایـن مفهـوم اسـت.      از آرار و کارکردها و ششـاشه  2(1403)مجلسی،  وفـاف، و انمال و فرزشد
بـه سـختی شینـداتتن    »و « اطاوـت »های فوق به تأیید کاررناسان رسیدد و فق  مفـاهیم   روایی یافته

ردد بـه ونـوان آرـار رحمـت، از روایـی لازم       از منظر کاررناسان با توجه به مستندات ارائه« همسر
 قابو مشاهدد است. 2تند. شتیجۀ ارزیابی در جدول برتوردار شیس

 

                                                                                                                                        
وَ   دیِنِـکَ   ، وَ مـَنَ تُشَـرِکُهُ فِـی مَالِـکَ، وَ تطَُلِعُـهُ ولَـى       : اشظَـُرَ أیَـْنَ تَضـَعُ شفََسَـکَ    السلام( )ولیه الصادق  قال.  1

 وَ آترَِتِهِ، وَ لَاتُعیِنُ الدَّهْرَ ولََیْهِ.  دَهرِْدِ لِدشَُیاَدُ  ولَُودٌ وَدوُدٌ، تُعِینُ زوَْجَهَا وَلى ةٌ؛... هنَُّ رَلَاثٌ: فَامرَْأَ سِرِّکَ

... الَـوَدوُدُ الوَلَُـودُ تَعـُودُ بخَِیـْرٍ ولََـى       رنَِتَانِ صَـالحِتََانِ  أَرْبَعَةٌ... یَا بُنیََّ النِّسَاءُ   وصایا لقمان الحکیم لابنه  ضبع.  2
إِنَ کَاشوُا منَِ غَیْرِهَـا   زوَْجِهَا هیَِ کَالَأُمع الرَّحِیمِ تَعطِْفُ وَلىَ کرَِیرِهِمْ وَ تَرحََمُ صَغِیرَهُمْ وَ تحُِبُّ وُلَدَ زوَْجِهَا وَ

... إِنَ  فیِ النَّفسَِ وَ الَأَهْـوِ وَ الَمَـالِ وَ الوَلََـدِ    مصُْلحَِةٌالَرَعْوِ  مَرْضِيَّةُامور زشدگی(   کنند )جمع الشَّمْوِ جاَمِعَةُ
 رَهِدَ زوَْجُهَا أَوَاشَتَهُ وَ إِنَ غَابَ وَنَهاَ حفَظَِتَهُ.
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 1در رواب  همسران در رکو « مودت»های پژوهش، مدل مفهومــی  با توجه به یافته

 ارائه ردد است.
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 در روابط همسران« رحمت»های ساختاری مفهوم  های پژوهش در مؤلفه یافته
مرتره به ونوان فعو یا وصـف الهـی    250بیش از  شسایر مشتقاتو ، مرتره 107 «رحمت»واه  

همچنـین اسـتعمال ایـن واهد و مشـتقات آن در      ر قرآن کریم بیان ردد اسـت. یا مخلوقات د
گیرد. از مجمـوع   به مقداری است که چند جلد کتاب را در بر می السلام( )ولیهمبیت روایات اهو
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جـین مطـرح کردشـد کـه     این واهد را در روابـ  زو  1سورد روم و دو روایت 21ادلهّ تنها آیه 
  ای شـشدد، امـا از بررسـی سـایر ادلّـه     های ساتتاری این مفهوم ارارد الرته در این ادله به مؤلفه

، «ذوحاجـه »، «ضعیف»در قالب تعابیری چون « موجود محتاج و شیازمند»رود که  استفادد می
 ،یمجلس ـ ؛1376بابویـه،    ابـن ق؛ 1371)برقـى،  و غیرد، موضـوع ایـن مفهـوم اسـت     « أحوَج»

هـای رـناتتی ایـن     در موضوع رحمـت از مؤلفـه  « آگاهی از شیاز و احتیاج». همچنین (1403
تـر از تـودت رحـم کـن تـا       به پایین»فرمایند:  می السـلام(  )ولیهچه امام ولی بارد، چنان مفهوم می

رحمت تداوشد را جلب کنی، و در این کار احتیاج او را به رحمت تودت با احتیاج تـو بـه   
« لین و شرمی»، «رقت(. »143: 1410 ،تمیمی آمدی« )پروردگارت فهم و مقایسه کن رحمت

شیز از واهگان هستند که به ونوان بعد قلرـی و وـاطفی مـودت در متـون دینـی بـه       « رفقت»و 
را ویژگـی قلرـی برتـی پیـروان     « رحمـت »که تداوشـد متعـال     ها ارارد ردد است، چنان آن

، و در توصـیف پیـامرر اسـلام او را    2(27کـردد )حدیـد:    ن السـلام( بیـا   )ولیـه  ویسی  حضرت
)آل « رحمـت »پیـامرر را از  « دلـی  شـرم »( معرفـی، و ویژگـی   107)اشریـاء:  « رحمت برجهاشیان»
در توصیف یـاران پیـامرر اسـلام تعریـر      4سور  فتح 29، و در آیۀ 3رمارد ( بر می109ومران:  
 5سور  اسـراء  24(، و در آیۀ 1390طراطرایی،؛ 29قرار دادد )فتح: « ردت»را مقابو « رحمت»

توصــیه کــردد اســت « دلــی اشعطــاف و شــرم»در مقابــو والــدین بــا « رحمــت»فرزشــدان را بــه 
توضـیح  « رـفقت »در بنـدگان را بـه   « رحمت»شیز  وآله( ولیه الله )صلی(. پیامرر اکرم1390،ییطراطرا)

 .(1375ی، شابوریش  )فتال 6دادشد
بـه دســت     که رحمت و مشـتقات آن بـه کـار رفتـه اسـت      ای از بررسی مجموع ادله

دهند و به ررح قلمرو، ووامو مـؤرر،   آید که متون دینی همان معنای لغوی را توضیح می می

                                                                                                                                        
فَأنََ تَعلْمََ أنََّ اللَّهَ وزََّوجَـَوَّ جَعلََهـَا لـَکَ سـَکنَاً وَ أشَُسـاً ... فـَإنَِّ لَهـَا         جَةِالزَّوْ  (: أَمَّا حَقُالسلام )ولیه امام سجاد.  1

)ص( فقال: یا شریّ الله لقد وجرت من أمر و إشّه لعجـب، إنّ الرجـو    أنّ رجلا أتى النری؛ ولََیْکَ أَنَ تَرَحَمَهَا
ء أحبّ إلیهما مـن الآتـر. فقـال     و ما رأته ق  حتى إذا ابتنى بها اصطحرا و ما ریو ما رآها  ةلیتزوجّ المرأ

 .رَحْمَةوَ  ةً)ص(: وَ جَعَوَ بیَْنَکُمْ موََدَّ الله  رسول

 .حْمَةًرَوَ  رَأْفَةًقلُُوبِ الَّذینَ اتَّرَعوُدُ   و قفََّیْنا بِعیسىَ ابْنِ مَریَمََ وَ آتَینْادُ الَإشِجَیوَ وَ جَعلََنا فی.  2

 مِنَ اللَّهِ لنَِتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنَتَ فظًَّا غَلیظَ القَلََبِ لاشَفََضُّوا منَِ حوَلِْکَ. رَحْمَةٍفَرِما .  3

 لَکفَُّارِ رُحَماءُ بَیْنَهمُْ.محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذینَ مَعَهُ أَرِدَّاءُ وَلىَ ا.  4

 .الرَّحْمَةِ  لّ مِنَوَ اتفَِضْ لَهُما جنَاحَ الذُّ.  5

 بوِلََدِهَا. الْمُشْفِقَةِ ةِبِعَرْددِِ مِنَ الوَاَلِدَ  وَ الَّذِی شَفَسیِ بِیَدِدِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالىَ أرَْحمَُ.  6
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را از « رحمـت »های ساتتاری  توان مؤلفه رو شمی پردازشد، از این  آرار و احکام این مفهوم می
ت، پــس بررســی دقیــق و تخصصــی منظــر متــون دینــی، مســتقو از معنــای لغــوی آن داشس ــ

م در روابـ  همسـران   تواشد ما را به مراد تداوشد متعال از حقیقـت ایـن مفهـو    رناسی می لغت
 آگاد شماید.

ـــرّ»را بــه « رحمــت( »1409در بررســی ورــارات لغویــون، فراهیــدی ) « تعطــف»و « بـِ
ــی     ــعیف مـ ــاج و ضـ ــود محتـ ــوع آن را موجـ ــردد و موضـ ــف کـ ــد تعریـ ــوهلال 1داشـ . ابـ

کنـد و قلمـرو آن را    تعریـف مـی  « إشعام بـه رـخص محتـاج   »را « رحمت»ق( 1400وسکری)
« وطـف »و « رقّـه »( معنای ایـن واهد را  1404. ابن فار  )2داشد می« موجود محتاج و شیازمند»

« احسـان »و « رقّـه »( ایـن واهد را بـه دو معنـای    1421) سیدد ( و ابن1375) ، و طریحی3داشسته
یک معنای جـامعی دارد  « رحمت»( معتقد است که 1412شی )کنند. راغب اصفها تعریف می

( ایـن واهد را بـه   1421. أزهـری ) 4ترکیـب رـدد اسـت   « احسـان »و « رقـت »که از دو معنـای  
( به 1414، و فیومی )«تعطف»و « رقت»( به 1414) منظور ( و ابن1376، و جوهـری )«وطف»
« وطـف »معـادل بـا   « حنـان ( »1414) الرته به اوتقاد فیومی 5کنند. تعریف می« حنان»و « رقت»

لحـا   رـخص محتـاج   و مصلحت  ریت« رحمت»( معتقد است که در 1367. ابن اریر )6است
 7.باردی ندیشاتوراو هر چند همــراد با کراهت رود،  می

پژوهش حاضر بر اسا  وجه ارتراک اقوال لغویون و دیـدگاد راغـب اصـفهاشی بـه     
بنـدی صـحیح در    یـابی بـه جمـع    ه و بـرای دسـت  پرداتت ـ« رحمـت »هـای واه    بررسی مؤلفـه 

                                                                                                                                        
.  ... دینرحُْمـاً، أی أبـر بالوال ـ    و بـِـرّ، و قــوله جو و وـزّ وَ أقََـرَبَ   مرَْحَمةَةةٍفلان إذا کان ذا   رُحمَْ  ما أقرب.  1

 الضعیف و التعطف ولیه. برَحْمَةأی أوصى بعضهم بعضاً  باِلْمرَْحَمَةِتوَاصوَاْ 

ولیه  أشعمت لأشک اذا أشعمت بمال تعطیه ایّاد فقد النعمةإلیه و لیس کذلک   الاشعام ولى المحتاج الرحمةأن .  2
 و لاتقول اشک رحمته.

، إذا رَقَّ لـه و تَعطََّـفَ ولیـه، و     یرََحَمُه  رَحِمَه  . یقال من ذلکرأفةالو العطف و  الرقّةأصوٌ واحدٌ یدلُّ ولى .  3
 وَ یُرَقّ له مِن ولد.  رَحِماً من هذا، لأنّ منها ما یکون ما یرَُحمَُ  الأشثى  رَحمُِ  ، رم سمعیتعلَاقة القرابة:  الرَّحمِ

فـی الإحسـان    ة، و تـار ةالمجـرّد  الرّقّةفـی   ةد تستعمو تار، و ق الَمرََحُومِ  تقتضی الإحسان إلى رقّة الرَّحْمَةُو .  4
 و الإحسان. الرّقّةولى معنیین:  الرَّحْمَةَ منطوية  ... أنّ الرّقّةالمجرّد ون 

 إِذاَ رقَقََتَ لَهُ و حَننََتَ.( مرَْحَمَةً( و )رَحْمَةً( زیَْداً )رُحْماً( بِضَمع الرَّاءِ و ) )رحَِمْتُ.  5

 شاً ... وطَفََتُ و تَرحََّمْتُ.و حنَا حَنَّةً(  ءِ )أحَِنُ وَلىَ الشَّى : حَننََتُ.  6

 .للمصَْلحة هةالکرا قدتقع فی الرحمةُ.  7
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دهـد   به ماشند رحمت مورد بررسی قرار مـی « احسان»و « تعطف»، «رقت»پژوهی، معنای  لغت
 که توضیح آن به ررح زیر است.

داشد،  را صفتی در مقابو جفاء )غلظت، سفت و سختی( می« رِقَّـه( »1404ابن فار  )
ی که آب در آن فرو رفته بارـد، و کاغـذی کـه    و زمین شرم، استخوان ضعیف و شرم، موضع

رمارد. راغـب اصـفهاشی در توضـیح     شویسند را از مصادیق این مفهوم می روی آن چیزی می
هنوامی که واه  رقهّ دربار  جسمى به کـار رود، شقطـۀ مقـابلش صَـفاقه     »شویسد:  این واهد می

رم و جامـۀ تشـن. و هرگـاد    و روب صفَِیق: جامـۀ ش ـ   رَقیِق  )سختى و زمختى( است مثو روب
کـه    دربار  جان و شفس بارـد شقطـۀ مقـابلش جفَـودَ و قَسـودَ اسـت یعنـى سـخت دل، چنـان         

: 1412« )القلب: یعنى او شرمـدل اسـت و وکسـش قاسـى القلـب اسـت        رَقیِقُ  گویند فلان مى
ان تـویی( بی ـ  را مخالف غِلظهَ )تشوشت، بداتلاقی و سخت« رقهّ»(. ایشان همچنین واه  361

 داشد. امری قلری می« غلظت»را به ماشند « رقهّ( »1400وسکری )  کردد است. ابوهلال
کنند و  را به ضدش تعریف می« احسان»فراهیدی و ابن فار  معنای اصلی 

(. فیومی 2/57: 1404؛ ابن فار ، 3/143: 1409)فراهیدی، « ضِدُّ القرح  فالَحُسن»شویسند:  می
( 1400وسکری ) معنا کردد است. ابوهلال« جام دادن فعو حسناش»را به « أحسنتَ( »1414)
« در شظر شورفتن وجود حقی در بین»و « لحا  شفع حقیقی و صلاح واقعی»، «قصد و ارادد»

را هر ارر   «الحُسنْ( »1412کند. راغب اصفهاشی ) را در توضیح این مفهوم بیان می
اشد و آن را بر سه قسم وقلی، هوای د دارتنی که مورد آرزو بارد می آفرین و دوست بهجت

به شعمتى تفسیر « سیلّه»کند. ایشان همچنین این واهد را در مقابو  شفساشی و حسی تقسیم می
یابد و از آن مسرور  کند که اشسان در جان و تن و حالات اشساشى تویش آن را در مى می
  أَحْسِنَ»وران مثو ورارت . بخشش و إشعام بر دی1داشد:  را دو گوشه می  «احسان»رود، و  مى

. احسان در کار و ومو به این معنى که کسى ولم شیکوئى را 2، «إلى فلان: به او شیکى کرد
َإِنَْ»( به دلیو آیات 1412بیاموزد یا ومو شیکى را اشجام دهد. به شظر راغب)

َلِِ نْفُسِکُمَْ حْس نْتُمْ
 
َأ حْس نْتُمْ

 
َاللََّّ َإِنََّ»(، و آیۀ 7)الإسراء:  « أ

َو َالِْْحْس انَِ َبِالْع دْلِ مُرُ
ْ
تر از  وسیع« احسان»( مفهوم 9)شحو: « ي أ

است، زیرا ودل یعنى اشصاف دادن، به این معنى که به چیزى یا « ودل»و بالاتر از « إشعام»
رود ولى احسان چیزى است  رود و اگر زیاد هست گرفته مى حقى که کم است افزودد مى
رود، بنابراین  رود و کمتر از آشکه بایست گرفته مى دادد مى که بیشتر از آشکه لازم است

بخشایشى افزوشتر و برتر از ودالت است، پس قصد و ارادد ودالت واجب اما قصد « احسان»
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گوشه تعریف کرد:  را این« احسان»توان  و ارادد احسان مستحب است. از مجموع لغویّون می
)بدون دارتن هیچ وجه قرح  توباد با قصدِ( کار )همر ی وامداشهاز روی میو و دادن  اشجام»

چه رایسته و حق چیزی است( شسرت به تود  الاتر از ودالت )بیش از آنبو  و سوء در آن(
یا دیوری، به تاطر وجود شفع حقیقی که در آن فعو وجود دارد، تواد حقی در میان بارد 

کنندد و کسی که به او  آفرینی و سرور و مدح وقلاء )رخص احسان یا شرارد، که بهجت
 .«به دشرال داردکنندگان( را  رود و سایر مشاهدد احسان می

تمایـو  »را « تعطف»ی واه   ( معنای اصلی ریشه1404( و ابن فار  )1409فراهیدی )
داشنـد و بـرای ایـن معنـا رـواهدی را در اسـتعمالات        می« ردن و گرایش، همراد با شووی تم

های رفتاری ماشنـد   ( ولاود بر معنای مذکور ویژگی1409هیدی )کنند. الرته فرا ورب بیان می
( 1414کند. بـه شظـر راغـب )    صله و برّ، حُسنِ تُلق، روی شرم و مهربان و غیرد را شیز ذکر می

اسـت.  « کردن توجه، رفقت و مهرباشی»رود به معنای  هنوامی که این واهد با ولی متعدی می
« ولى رحَِمه  تعطف»کردن، و  را به معنای توجه و شیکی  «ولیه  تعطف»( شیز 1412منظور )  ابن

کنـد و بـر اسـا  توضـیح وی فرقـی میـان        را به معنای رقت و شرمی با تویشاوشدان بیان مـی 
 و« وَطــف( »1368مصــطفوی )   در معنــا وجــود شــدارد. ولامــه« وطــف»و « تعطــف»واهگـان  

ف ظاهری را تمایو تمام بـدن  کند و وط را به دو قسم ظاهری و معنوی تقسیم می« وطوفت»
یا وضوی از بدن به سمت مطلوب، و وطف معنوی را توجه قلب و میـو بـه سـوی مطلـوب     

از دو جنره دروشـی  « وَطف»آید که واهد  کند. از مجموع ورارات لغویّون به دست می بیان می
بـا  تمایـو و توجـه شفـس بـه چیـزی همـراد       »و بیروشی برتوردار است، جنره دروشی به معنای 

آوری و  روی»اسـت و جنرـه بیروشـی و رفتـاری بـه معنـای       « رفقت و دلسوزی شسـرت بـه آن  
رسـد لغویّـوشی کـه در     است. به شظـر مـی  « ارتراا با چیزی به همراد بر و شیکی و اتلاق شیکو

استفادد کردشد، مرادران معنای مسـتقلیّ  « تعطف»یا « وطف»از تعابیر « رحمت»توضیح واه  
رو اگر رخصی به موجود محتاج و شیازمنـدی رقـت    شرودد است. از این« ناحسا»و « رقت»از 

و احسان دارت یقیناً تعطف هم دارد، چون تعطف چیـزی غیـر از ایـن دو مفهـوم شیسـت تـا       
بووییم اگر تعطف شرارد مفهوم رحمت در این مصداق تحقق شـدارد. بنـابراین در تحلیـو و    

اسـت و مؤلفـۀ   « رحمـت »های  ان توضیح مؤلفههم« تعطف»واه    بندی ورارات لغویون، جمع
 رود. مستقلی به رمار شمی

آیـد کـه    و سایر واهگـان مـرتر  بـه دسـت مـی     « رحمت»از ورارات لغویون پیرامون 
« احسـان »و « رقـت »هـای   یک اصو معنایی بیشتر شدارد و آن هم معنایی جـامع از مؤلفـه  « رحمت»
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هـای فـوق وجـود شدارـته      ین اگـر یکـی از مؤلفـه   است، بنـابرا « موجود محتاج و شیازمند»شسرت به 
بارد، مفهوم رحمت تحقق شدارد، و این موارد از مصادیق مفاهیمی چون احسـان، إشعـام، فضـو و    

رود که رحمت تالی از بعد رـناتتی شیسـت،    غیرد هستند. همچنین از ورارات لغویوّن استفادد می
بـا توجـه بـه     نیبنـابرا شظـر بویـرد.   بایست مصلحت رخص محتاج را در  چرا که فاوو رحمت می

دلـی و دلسـوزی(، و    ادراک شیاز و احتیاج، رقـت )شـرم  »توان رحمت را  یآمدد م دست به های افتهی
تعریف کرد، به ایـن توضـیح کـه اشسـان در مواجهـه بـا       « احسان شسرت به موجود محتاج و شیازمند

کند، سپس دلش شسرت بـه   و ادراک میموجود محتاج و شیازمند ابتدا احتیاج و شیـاز او را مشاهدد 
کند تا شیاز وی را برطرف شماید. از این رو مفهوم رحمـت از سـه    رود و به او احسان می او شرم می

موجــود محتــاج و »شســرت بــه « احســان»و « رقــت»، «ادراک و آگــاهی از شیــاز»مؤلفــۀ ســاتتاری 
و میاشویــن   85/0بـالاتر از  تشکیو رـدد کـه روایـی آن بـر اسـا  ارزیـابی کاررناسـان        « شیازمند

تـوان گفـت    بارد. در شتیجـه مـی   می 78/0است، که این مقایر بالاتر از  95/0ها  های مؤلفه راتص
  بـر اسـا  داوری متخصصـان   « رحمـت »های سـاتتاری و موضـوع    که استخراج و استنراا مؤلفه

 قابو مشاهدد است. 3یابی در جدول بارد. شتیجۀ ارز معترر می
 

 «رحمت»عوامل مؤثر و آثار مفهوم  پژوهش درهای  یافته
بـرادر  ، 2)همـان(  وقـو  ،1(1410)تمیمی آمدی،  کرامترود که  از بررسی متون دینی استفادد می

از  5(1372، و ازدواج رـروی )طررسـی،   4(1403، تـوردن تـون )مجلسـی،   3)همـان(  دینی بودن
، 6(1413بابویـه،   ؛ ابـن  21: بارد، و همچنین سکوشت و آرامـش )روم  می« رحمت»ووامو مؤرر بر 

                                                                                                                                        
 .الرَّحْمَةُالَکِراَمِ تَکوُنُ السلام(: مِنَ  )ولیه ولی  قال .  1

 ترین اسراب وقو و زیرکـى رحـم   الِ؛ از محکمالجَُهَّ رَحْمَةُالسلام(: مِنَ أوَْکَدِ أَسْرَابِ الَعقََوِ  )ولیه ولی  قال.  2
 کردن به شادان است. 

 مِنَ الَأُمَّهَاتِ وَ الَآبَاءِ.  القُربَاء و أرَْحمَُ  اللَّهِ أقرَبُ  الَمُکَتَسِبُ فیِ  السلام(: الَأخَُ )ولیه قال ولی.  3

... یُـورِثُ   لِمَا فِیهِ مِنَ فَسـَادِ الَأبَْـداَنِ وَ   الْمَيْتَةِلدَّمَ کَتحَْریِمِ وََجَوَّ ا السلام(: حَرَّمَ اللَّهُعَزّ )ولیه الرضا  الامام  قال.  4
 حَتَّى لَا یؤَُمنََ أَنَ یقََتُوَ وَلَدَدُ وَ واَلِدَدُ وَ صَاحِرَهُ. الرَّحْمَةِوَ  قِلَّةَ الرَّأْفَةِوَ   لِلقَلََبِ ةَالَقَسوَْ

التوادّ و التـراحم    ل الطررسی و الشرر و الزمخشری: وَ جَعَوَ بَیْنَکمُْروم؛ قا  سور 21ۀ بردارت مفسرین از آی.  5
 أو رحم. قرابةسرب یوجب التعاطف من  لقاء، و لا ، و لاسابقة معرفةتکن بینکم   الزواج، بعد أن لم بعصمة

لَّهَعَزَّوَجَوَّ جَعَلَهاَ لَکَ سَکَناً وَ أشَُسـاً فَـتَعْلمََ أَنَّ   فَأَنَ تَعْلمََ أَنَّ ال الزَّوْجَةِ  السلام(: أَمَّا حَقُ )ولیه السجاد  الامام  قال.  6
 تَرَحَمَهَا.  ... فَإِنَّ لَهَا ولََیْکَ أَنَ مِنَ اللَّهِ نِعْمَةٌذلَِکَ 
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؛ 1390؛ طراطرـایی،  24، تواضـع )اسـراء:   1(1403)مجلسـی،   های روزگار دفع سختیو  رفع شیازها
حضـور  ، 4)همـان(  جلب رحمت الهی، 3(1408)شوری،  جلب رحمت دیوران، 2(1415درویش، 

از  6(159ان: ومـر   ، شرمی در گفتـار و جـذب اطرافیـان )آل   5(1410)تمیمی آمدی،  در هنوام شیاز
های فوق به تأیید کاررناسـان رسـیدد    بارند. روایی یافته آرار، کارکردها و ششاشوان این مفهوم می

بـه  « دشـوّ و شزدیکـی  »به ونوان آرار، و مفهوم « طلب مشورت»و « استغفار»، «وفو»و فق  سه مفهوم 
روایـی لازم برتـوردار    رـدد از منظـر کاررناسـان از    ونوان وامو مؤرر با توجه به مسـتندات ارائـه  

 قابو مشاهدد است. 3شیستند. شتیجه ارزیابی در جدول 
 

 
                                                                                                                                        

الَأُصُـولِ الثَّابِتَـۀِ وَ     یإِذاَ شَزَلَ بِکَ کلََـبُ الزَّمـَانِ وَ قحَْـ ُ الـدَّهْرِ فَعلََیْـکَ بِـذوَِ        السلام(: یَا بُنیََّ )ولیه قال ولی.  1
 . فَإشَِّهمُْ أقََضىَ لِلحَاَجَاتِ وَ أَمْضىَ لِدفََعِ الَمُلِمَّات الشَّفَقَةِوَ الَإیِثاَرِ وَ  الرَّحْمَةِمنَِ أَهْوِ  النَّابِتَةِالفَُروُعِ 

کنایـه از مرالغـه در تواضـع و تضـوع      جنـاح  تفض ۀکلم» ؛ طراطرایی:الرَّحْمَةِ  مِنَ  اتَفِضْ لَهُما جنَاحَ الذُّلِّ.  2
أو الابتـداء   الرحمةة   أجو  متعلق بأتفض فمن للتعلیو أی من الرحمةمن »؛ درویش: «زباشى و وملى است

 «.لطرع ا فی ةالمرکوز الرحمةأی أن هذا الخفض شارئ من 

 . السلام(: ارحَْمْ ترَُحمَْ )ولیه قال ولی.  3

 آله(: قَالَ تَعَالىَ إِنَ کُنتَُمْ تُریِدوُنَ رحَْمَتیِ فَارْحَموُا. و  ولیه  الله  النریّ)صلیّ  قال.  4

 قلََرَهُ قَوَّ لقَِاؤُهَا لَهُ وِنَدَ حَاجَتِهِ. الرَّحْمَةُالسلام(: مَنَ لَمْ تَسْکُنِ  )ولیه قال ولی.  5

 لقَلََبِ لاشَفََضُّوا منَِ حوَلِْک.مِنَ اللَّهِ لنَِتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنَتَ فظًَّا غَلیظَ ا رَحْمَةٍفَرِما .  6
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 2در رواب  همسران در رـکو  « رحمت»های پژوهش، مدل مفهومی  با توجه به یافته
 ارائه ردد است.

 

 
 

 گیری بحث و نتیجه
محرـت  »  یدهد که این مفهوم از دو مؤلفـۀ سـاتتار   ششان می« مودت»های پژوهش در مفهوم  یافته
تحقـق  « بـرای اشسـان تورـایند اسـت     اموری که طریعتاً »تشکیو ردد که در قلمرو « تمنی»و « قلری
دارـتنی   بعد تجربه دروشی مـودت است و به معنای ولاقه، تمایلی و دوسـت « محرت قلری»یابد.  می

وی )پایـداری( دارد یعنـی دلرسـت    و ررـات )چسـریدن(  زوم رود، و ل ـ است که در قلب احسا  می
جـویی شیسـت. همچنـین     لـذت    )دل گیر کردن( است، و از قریو رهوت یعنی میـو رـدید غریـز   

بـه معنـای تصـور امـر     « تقـدیر »به معنـای تواسـتن و   « تشهی»مفهومی مرکب از دو مؤلفۀ « تمنی»

 در رواب  همسران« رحمت»مدل مفهومی    2شکل 
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تواسـتار امـر تـوبی    »یـا  « اشتظار بودن مطلوبی را دارـتن »مطلوب است که مجموواً معادل معنای 
ازدواج و رواب  همسران به این معناست کـه هـر کـدام     مسللۀدر « تمنی»مثلاً مفهوم  است.« بودن

گوشه بیابند کـه اشتظـارِ    از زوجین دیوری را مطلوب بداشد و آن را بخواهند، و همسر تود را همان
ایـن زوج  »بودشد، به ورارت وامیاشه هر کدام از زوجـین بووینـد:     آن  بودن آن را دارته و تواستارِ

بنابراین اگر زوجـین تـوبی و مطلـوبیتی را    «. تواستم و اشتظار آن را دارتم هماشی است که من می
در ارتراا با یکدیور تصور شکنند و آن را شخواهند و تواستار دیوری شرارـند، مفهـوم مـودت در    

 ها منتفی ردد است. رتراا میان آنا
ایـن مفهـوم از سـه مؤلفـۀ     دهد که  های پژوهش در مفهوم رحمت به ما ششان می یافته
« موجود شیازمند»تشکیو ردد است که در قلمرو « احسان»و « رقت»، «ادراک شیاز»ساتتاری 
هـای   بارد و ررا تحقق سایر مؤلفـه  بعد رناتتی این مفهوم می« ادراک شیاز»یابد.  تحقق می

بـا   توجـه و تمایـو همـراد   ، شـرم دلـی  در مفهوم رحمت به معنای « رقت»رحمت است. مؤلفۀ 
کنـیم )در مقابـو سـنودلی،     شسرت به چیزی است که ما از آن به دلسـوزی تعریـر مـی    رفقت

تشنی و زمختی(، باید توجه دارت که رفع شیاز زوجین با فعو احسان زماشی ونوان رحمـت  
کند که همراد با رقت بارد. پس اگر زوجین شیازهای یکدیور را رفع کردشـد امـا شـه     پیدا می

وزی، بلکه از سر اکراد یا اجرار یا به تاطر حفظ آبرو یا منافع تودرـان،  از روی رقت و دلس
که دیوری به او تدمت کند، یا به تاطر منت گذارتن بر دیوری و غیرد، چنـین   یا برای این

رود، بلکه مصداق وناوینی ماشند احسـان، مقابلـه بـه مثـو، دفـاع و       فعلی رحمت به رمار شمی
دهـد و بـه معنـای     د رفتـاری مفهـوم رحمـت را تشـکیو مـی     بع ـ« احسـان »غیرد است. مؤلفـۀ  

 شدارد، بالاتر از ودالت اسـت  ءکه هیچ وجه قرح و سو است توبیکار ی  وامداشه دادنِ اشجام
چه رایسته و حق چیزی است اشجام رود و به تعریری توب اشجام دادن کار  یعنی بیش از آن

لحا  ردد، و بهجت آفرینـی  در آن  شفع واقعی و تیر و صلاح موجود شیازمند  توب است،
بایسـت   دارته بارد. بنـابراین زوجـین مـی    به دشرالبرای فاوو آن، و مدح و ستایش وقلاء را 

ای اشجام دهند که ونوان احسـان بـر آن صـدق کنـد، از ایـن رو       رفع شیاز یکدیور را به گوشه
مـثلاً مـواد     اگر رخصی شیاز همسرش را برطرف شکرد بلکه شیـاز تـودش را برطـرف کـرد،    

غذایی را به ونوان شفقه به تاشه آورد اما تمایو همسرش را شادیدد گرفت، و یا پـول کرایـه و   
در ایـن    ترجی همسرش را به رکو تحقیرآمیز و یا در زمان شامناسب و یا با منت بـه او داد، 

یت تواهد به مهماشی برود اما فعو معص ـ رود. و یا مثلاً همسر می صورت رحمت محقق شمی
اجتمـاوی    ـ  کردن او جهت رفع شیازهای رواشی در اینجا همراهی   دهد، در آن مهماشی رخ می
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 رود، چرا که شفع و صلاح واقعی او در شظر گرفته ششدد است. همسرش رحمت به رمار شمی
آید که ایـن دو مفهـوم از مراتـب مختلفـی      به دست می« رحمت»و « مودت»از بررسی 

هر مقـداری  « مودت»دت و ضعف هستند، به این توضیح که در مفهوم برتوردارشد و دارای ر
افـزایش    که تصاویر تورایند شسرت بـه آن رـیء بیشـتر بارـد، تمایـو و تشـهی شسـرت بـه آن        

تصـاویر   رود. همچنین اگر اشتظـارات تورـایند محقـق ششـود،     یابد و محرت قلری بیشتر می می
در شتیجـه دلرسـتوی و محرـت قلرـی کـم       کنـد،  تورایند کمتر ردد و رغرت کاهش پیدا می

ادراک و آگـاهی از  »شیز تقویـت  « رحمت»رود. در مفهوم  ردد و مفهوم مودت تضعیف می
موجـب  « وـدم ادراک »رود و بـالعکس   می« احسان»و افزایــش « رقت»موجب تقویت « شیاز

 در رواب  زوجین رود.« رحمت»اهش و در شتیجه ک« احسان»و « رقت»تضعیف 
هـا بـا یکـدیور بایـد توجـه       سی جایواد مفاهیم مودت و رحمت و ارترـاا آن در برر

دارت که این دو مفهوم در رواب  زوجین به ونوان آیه و ششاشه الهی بعـد از تلقـت زوجـین    
از شفس واحدد و شیاز و احتیاج به یکدیور و مکمو بودن هر کدام شسـرت بـه دیوـری مـورد     

توان گفت که لازمه جداشاپذیر چنین تلقتـی ایـن اسـت     تأکید قرار گرفته است، بنابراین می
که زوجین شسرت به یکدیور مودت و رحمت دارته بارند، یعنی هر کدام از زوجین اشتظـار  
دارشد که کمرودها و شیازهای تودران را با وجود دیوری برآوردد کنند و به تعریری اشتظـار  

، پس شسرت به دیوری محرت قلری و دارشد که وجود تودران را با دیوری پر شماید )تمنی(
بایسـت کمرودهـا و شیازهـای طـرف مقابلشـان را       دلرستوی دارشد )محرـت(، و از طرفـی مـی   

مشاهدد و رناسایی کنند )ادراک شیاز( و شسرت به او شرم ردد )رقت( و با )احسـان( شیازهـای   
شماینـد. از ایـن    همدیور را بر طرف شمایند و به تعریری وجود همدیور را به بهترین رکو پر

رود که این دو مفهوم در بحث روابـ  زوجـین تکمیـو کننـدد یکـدیور       توضیح رورن می
روشد که تلقت زوجین از شفس اشساشی موجب سکوشت و آرامش رـدد و   هستند و سرب می

 ارائه ردد است. 3قالب رکو رمار  رضایت زشارویی را به دشرال دارته بارد. این رابطه در 
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توان ارتراا بین این دو مفهوم را با قطع شظر  آید که می ها به دست می تهاز بررسی یاف
هـای   از بستر رواب  زوجین به رکو دیوری شیز تصویر کرد؛ به این توضیح که برتی مؤلفـه 

روشد و بالترع هر کـدام وامـو مـؤرر     این دو مفهوم از آرار و کارکردهای دیوری به رمار می
از مصـادیق بـارز مفهـوم    « رحمـت »که بعد رفتـاری مفهـوم   « احسان»بر دیوری است. مؤلفۀ 

« مـودت »هـا از آرـار و کارکردهـای مفهـوم      اسـت کـه بـر اسـا  یافتـه     « ایصال شفع و تیـر »
شسـرت بـه او را در فاوـو    « رحمت»شسرت به یک رخص، « مودت»بارد، بنابراین افزایش  می

از آرـار و  « مـودت »فهـوم  که مؤلفۀ وـاطفی م « محرت قلری»کند. همچنین  مودت تقویت می
 است.« مودت»موجب تقویت « احسان» رود، و افزایش به رمار می« احسان»کارکردهای 

وجــود دارد کــه « رحمــت»و « مــودت»در منــابع اســلامی، مفــاهیم دیوــری غیــر از  
، «اکـرام »، «شفقه، إطعام، إکسـاء( اشفاق )»دهد ماشند  چووشوی رواب  زوجین را به ما ررح می

  ،«رـفقت »، «الفـت »، «روایـت »، «مـدارا »، «ایتـاء مهـر  «  ،«احسـان »، «محرـت »، «فقـه( وِفق )موا»
، «وفـت و حیـا  »، «رـکر »، «صـرر »، «داری اماشـت »، «اطاوـت »، «إواشه )تدمـه العیـال(  »، «رفق»
جلـو  )بـا   »، «آمیـز(  النظر )شواد محرـت »، «تهیلِهَ )آراستوی، تزیین، تررّج(»، «ارتراا جنسی»

امـر بـه   »، «معارـرت جمیلـه  »، «حسـن الخلـق  »، «حسـن الترعّـو  »، «ت بیـت ملازم»، «هم بودن(
(. از بررسـی  1391)پسندیدد، « سرور»، «رضایت»، «سکون»، «اشس»، «منکر  از معروف و شهی  

از « رـفقت »و « احسـان »، «محرـت »رورـن رـد کـه فقـ      « رحمت»و « مودت»رناسی  مفهوم
هسـتند، و یـا از   « رحمت»و « مودت»مصادیق  های ساتتاری هستند و باقی مفاهیم یا از مؤلفه

ارتراا بـا ایـن    روشد و یا بی ووامو مؤرر و یا از آرار و کارکردهای این دو مفهوم به رمار می
بـا مفـاهیم    رناسـی  روانبارند. همچنـین از مقایسـه مفـاهیم موجـود در داشـش       دو مفهوم می

به ونوان معادل  رناسی روانآید که هیچ مفهومی در داشش  به دست می« رحمت»و « مودت»
هـای ایـن دو مفهـوم را بـه رـکو کامـو توضـیح         این دو مفهوم وجود شدارد که بتواشد مؤلفه

کننـد و   دهد، چرا که این دو مفهوم اصطلاحاتی هستند که در منابع اسلامی توضیح پیدا مـی 
تـوان   یها شرودد است. اما بـا توجـه بـه روش مقایسـۀ مفهـوم بـه مفهـوم م ـ        در حیطه جعو آن

آن را از  1اسـت و هاتفیلـد  « وشـق »های شظریات مرتر  بـا   که از مؤلفه« محرت و ولاقۀ قلری»
، و «مـودت »داشـد، بـه مؤلفـۀ تجربـۀ دروشـی مفهـوم        مـی « وشق همراد و دلسوزاشه»های  مؤلفه

ــوم  ــویی »مفه ــارات زشار ــۀ   « اشتظ ــه مؤلف ــز ب ــی»شی ــوم   « تمن ــین مفه ــت. همچن ــرتر  داشس م
در « دلـی  رقـت و شـرم  »بـه مؤلفـۀ   « دلسـوزی »و مفهـوم  « احسـان »مؤلفـۀ   بـه « کـردن  مهربـاشی »

                                                                                                                                        
1.  Hatfield 
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بـا   رناسی روانارتراا دارشد. از مقایسۀ سایر مفاهیم حوز  رواب  زوجین در داشش « رحمت»
آید که این مفاهیم، یا مرتر  با ووامو مؤرر هسـتند و یـا بـا     به دست می« رحمت»و « مودت»

 شحوی ارتراا دارشد. آرار و کارکردهای این دو مفهوم به
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